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جلوی قاچاق فیلم های سینمایی را بگیرید
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دبیر کارگروه مبارزه با سرقت و قاچاق فیلم های سینمایی 
از رایزنی با مدیران تلگرام برای تسریع در روند بسته شدن 
د. محمد احمدی در گفت وگو با  کانال های متخلف خبر دا
خبرگزاری هنر ایران درباره اقدامات انجام  شده از سوی این 
کارگروه برای مبارزه با قاچاق فیلم بیان کرد: هماهنگی هایی 
با مدیران تلگرام در خارج از کشور داشتیم تا اگر چنانچه 
ئه کرد، صاحب  را نلود ا نالی فیلمی را غیرقانونی برای دا کا
اثر یا کسی که حق رایت فیلم را خریده است مستقیم بتواند 
نامه زده و با ارائه مدرک، به بسته شدن آن کانال اقدام لازم 

را انجام دهد.
این تهیه کننده درباره جلوگیری پخش آثار سینمای ایران 
ره ای نیز گفت: با مسئولان قوه قضاییه  از شبکه های ماهوا
دراین باره صحبت هایی شده است تا بتوان جلوی این شبکه ها 
یرانی هستند و مسائل  را گرفت زیرا مالکان این شبکه ها، ا
مالی آن ها از طریق پخش آگهی های تبلیغاتی انجام می شود.

«والدین امانتی» آماده نمایش می شود
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حسین قناعت کارگردان سینما، از آماده شدن نسخه نهایی 
مانتی» تا حدود یک هفته  لدین ا فیلم جدیدش به نام «وا
آینده، خبر داد. او با اشاره به حضور این فیلم در جشنواره 
کودک و نوجوان، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این فیلم 
پس از آماده شدن به دبیرخانه این جشنواره ارسال می شود. 
نادر  همتی،  ناهیتا  آ نی،  قلی خا شبنم  ه،  بنفشه خوا بیژن 
سلیمانی و رامین ناصرنصیر از جمله بازیگرانی هستند که در 

آن به ایفای نقش می پردازند.

«قاموس» به ایستگاه پایانی رسید
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فیلم برداری فیلم سینمایی «قاموس» به نویسندگی و کارگردانی 
علی براتی و تهیه کنندگی محمد فضیله پس از ۵۰ جلسه به پایان 
رسید. به گزارش خبرگزاری صبا، مراحل فنی این فیلم سینمایی 
که در ژانر وحشت ساخته شده است، به زودی آغاز می شود. درسا 
بختار، ریحانه رضی، یدا... شادمانی، فرشته آلوسی و نسا یوسفی، 

از جمله بازیگران «قاموس» هستند.

مستند «داغ قره باغ» منتشر شد
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مستند «داغ قره باغ» که روایتی متفاوت از مناقشه قره باغ 
است از روز گذشته در سامانه های VOD سینمامارکت و 
فیلمگردی در اختیار مخاطبان قرار گرفت. «داغ قره باغ» به 
کارگردانی سینا حسین پور، جدیدترین تولید مرکز مستند 
سفیرفیلم است. این مستند هفتاد دقیقه ای روایتگر منازعه  
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه  کوهستانی 
«قره باغ» در دهه ۹۰ میلادی است. به گفته امیر مهریزدان 
تهیه کننده «داغ قره باغ» این اثر حاصل زحمات دوساله  یک 
گروه پژوهشگر درباره مناقشه  قره باغ است و بسیاری از تصاویر 
و آرشیوهای این مستند برای نخستین بار مورد استفاده قرار

 گرفته است.

رونمایی از فیلم های مستند اربعین حسینی
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هم زمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، سازمان هنری 
رسانه ای اوج از جدیدترین بسته فیلم های موضوعی خود با 
محوریت مراسم معنوی پیاده روی اربعین رونمایی کرد. به 
گزارش ایسنا، این مجموعه شامل ۶ فیلم مستند «میهمان»، 
«پیشکش ایرانی»، «لیوان بین الرحمین»، «روز چهلم»، «از 
کاراکاس تا کربلا» و «نعره حیدری» است که به مناسبت 
فرارسیدن اربعین شهادت سید و سالار شهیدان در سامانه های 
اشتراک گذاری اینترنتی فیلم رونمایی و در دسترس علاقه مندان 

قرار گرفته است.

«سایه تابان»؛ جدید شبکه نمایش خانگی
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شبکه  برای  را  «سایه تابان»  سریال  سجادحسینی  کاوه 
نمایش خانگی می  سازد. فیلم نامه این اثر به تهیه کنندگی مجتبی 
متولی و با نویسندگی نوشین معراجی هم اکنون درحال بازنویسی 
است تا پس از آن عوامل بتوانند برای دریافت مجوز ساخت اقدام 
کنند.قصه «سایه تابان» در فضای ملودرام روایت می شود ولی در 
اصل یک تریلیر جنایی، عاشقانه و نگاهش روانکاوانه است. کاوه 
سجادی حسینی در کارنامه خود کارگردانی فیلم های سینمایی 

«بی سر» و «بوفالو» را نیز دارد.

 «نفوذ» با تأخیر روی آنتن می رود
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سریال «نفوذ» به کارگردانی و نویسندگی جواد شمقدری 
مسال  ا دی   بصری  ویژه  جلوه های  بالای  حجم  به دلیل 
آماده پخش می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن 
علی اکبری تهیه کننده سریال «نفوذ» با اعلام این خبر و با 
بیان اینکه «نفوذ» نیاز به ۲۵۰۰ دقیقه تروکاژ (جلوه های 
ویژه بصری) دارد، گفت: این مجموعه اولین سریال تلویزیونی 
است که با این حجم بالای تروکاژ آماده می شود و به محض 
آماده شدن سریال در جدول پخش قرار می گیرد. مجموعه 
تلویزیونی «نفوذ» وقایع بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸ را در ۴۲ قسمت 

نشان می دهد. 
در این سریال، از حضور بازیگران ایرانی چون ، احمد نجفی، 
حمید گودرزی، رحیم نوروزی، علیرام نورایی، شهر لرستانی 
ز  ه مرادی و همچنین چند بازیگر خارجی ا و ماشاءاالله شا
کشورهای آلمان، بلغارستان و فرانسه استفاده شده است. 
نگلیسی و با لهجه  ین سریال به زبان ا بازیگران خارجی ا
آمریکایی صحبت می کنند و این بخش ها با زیرنویس فارسی 

پخش خواهد شد.

«میهمان نیمه شب» روی صحنه
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نی  نمایش «میهمان نیمه شب» به نویسندگی و کارگردا
براهیمی در فرهنگ سرای قرآن و عترت روی آنتن  محمد ا
براهیمی، نیکی مشایخی،  نه، محمد ا ا می رود. علیرضا فرز
ندا تقدیریان، زهرا رحمانی، فریبا غلامی و روشنا آریافر از 
جمله بازیگران این نمایش هستند. اجرای نمایش «میهمان 
ز امشب آغاز می شود و تا ۲۶ مهر در آمفی  نیمه شب» ا
تئاتر فرهنگ سرای قرآن و عترت ادامه خواهد داشت. این 

فرهنگ سرا در خواجه ربیع ۷، بوستان بهار واقع شده است.

  همان طور کـه گفتید جمع آوری اسـناد بـرای ثبت 
در تاریخ یکـی از کارکردهای مستندسـازی اسـت؛ اما 
آیا مستندسـاز بایـد متأثـر از زمانـه خودش باشـد یا 

جلوتر از زمانـش گام بردارد؟

مستندســاز باید جلوتر از جامعه خودش باشــد. به 

اصطلاح گیرنده های مستندســازها باید بسیار قوی 

و حساس باشــد. موفقیت مستندســاز در رسانه ای 

کردن مسائل و موضوعاتی است که جامعه بعدها به 

آن می رسد. او باید آن مسائل را در جامعه مطرح کند.

مثلا یکــی از مستندســازها  با هزینه شــخصی اش 

مســتندی درباره ترکیــه و اســتانبول ســاخته بود. 

مســئولان رســانه خیلی از کار او اســتقبال نکردند. 

گمان می کردند کار بیهوده ای اســت. تا اینکه زمان 

گذشــت و در ترکیــه کودتــا شــد. همه شــبکه های 

تلویزیونی به دنبال پخش آن مســتند بودند. مسائل 

داخلی هم به همین شــکل اســت. برخی مسئولان 

رسانه ضرورت مستندسازی درباره موضوعات داخلی 

را درک نمی کنند. اما بعد از اینکه اتفاق می افتد همه 

دنبــال مســتندی 

هستند که تا دیروز 

اهمیــت  آن  بــه 

نمی دادنــد. ایــن 

مستندساز است که 

باید با هوشــمندی 

درایــت جلوتــر  و 

از زمــان خــودش 

باشــد. روزی همه 

متوجه ارزش کاری که انجام داده خواهند شد. مثلا 

محمدحســین جعفریــان می گفت زمانی کــه برای 

ساخت مستند درباره احمدشاه مسعود به افغانستان 

رفت هیچ فردی اقبالی به کار او نشــان نداد تا اینکه 

احمدشاه مسعود به شهادت رســید. می گفت حتی 

از شبکه های خارجی به منزل او مراجعه کردند تا آن 

مستند را برای پخش از او بگیرند.

  حال یـک مستندسـاز در موضـوع اربعیـن چطور 
می تواند پیشـگام باشـد؟

 در موضوع اربعین کمتر کســی فکر می کرد اتفاقی 

این چنین بیفتد. خــود من واقعا بهت زده شــده ام از 

اینکه توفیق زیارت از ما گرفته شــده اســت. شــاید 

مسئله ای شبیه به کرونا که همه جهان را دربر گرفته 

در قرن گذشته بی سابقه باشد. اما می شود به همین 

موضوع بــا نگاهی متفــاوت پرداخت. افــراد زیادی 

هستند که ســعی می کنند زیارت اربعین را با انجام 

کارهای خیــر و نیکو برای خود احیا کنند. می شــود 

درباره آن ها مستندهای جذابی تولید کرد.  

  آسـیب های جـدی کـه مستندسـازی اربعیـن یـا 
موضوعـات دیگـری از ایـن دسـت را دربرگرفته اسـت 

کدام انـد؟
الان فیلم سازی ارزان شده اســت. جوان ترها گمان 

می کند همین که دوربین را بردند میان واقعه و چند 

پلان ثبت کردند فیلم مستند ساخته اند. در حالی که 

مســتند چهارچوب خاص خودش را دارد. تنها ضبط 

تصویر کافی نیســت. مستندســاز در مستندسازی 

اربعین باید نگاه منحصربه خودش را داشته باشد. در 

غیر این صورت مستندش فیلمی یادگاری و توریستی 

از آب در می آید. ســالیانه صدها فیلم تولید می شود 

که اغلب آن ها بدون نگاه و بدون داســتان هستند و 

فقط تصویربرداری و تدوین شده اند. این آسیب جدی 

است که مستندسازی در این حوزه را دربرگرفته است.

البتـه بایـد بگویـم کیفیـت آثـار نیـز در حوزه هـای 

مختلـف هماننـد اربعیـن زیاد شـده اسـت. امـا چون 

کمیـت آن هـا نیـز افـزوده شـده رقابـت میـان آثـار 

با کیفیـت تنگاتنـگ اسـت و تعـدد آثـار باعـث شـده 

فیلم هـای مسـتند باکیفیـت معـدود باشـد. فیلـم 

سـاختن دربـاره موضوعـی کـه در آن  آثـار زیاد اسـت 

نیـز کار دشـواری اسـت. مستندسـاز اگـر دربـاره 

موضوعـات نـاب فیلـم بسـازد یـک گام جلوتر اسـت. 

حتی اگـر فیلمش از نظـر فنـی دارای ایـرادی جزئی 

دلیـل  بـه  هـم  باشـد 

می شـود  موضوعـش 

کـرد.  چشم پوشـی 

تعـدد آثـار در ایـن حـوزه 

بـه انـدازه ای زیـاد اسـت 

آثـاری دیـده  کـه تنهـا 

کیفیـت  کـه  می شـوند 

خوبی از نظـر پرداخت به 

موضـوع داشـته باشـند. 

بـه همیـن دلیـل مـن تاکنـون دربـاره اربعیـن فیلـم 

نسـاخته ام. چـون بایـد آن ایـده نـاب و خوبـی کـه 

بـه دنبالـش هسـتم را پیـدا کنـم و سـپس دسـت بـه 

دوربیـن شـوم. مستندسـازهایی داریـم کـه دربـاره 

اربعیـن مسـتندهای فاخـر سـاخته اند امـا آن هـا در 

هـمان سـفر نخسـت دسـت بـه دوربیـن نشـده اند. 

چندین بـار بـه پیـاده روی اربعیـن رفته اند تـا بالأخره 

بـه موضوعی کـه می خواسـته اند دسـت یافتـه و آن را 

تصویربـرداری کرده انـد.

  آیـا صداوسـیما و جشـنواره های مناسـبتی در 
کاهـش کیفیـت آثـار مقصـر نیسـتند؟

بـه نظـر مـن تلویزیـون و حتـی جشـنواره ها نیـز بـه 

دنبال آثار باکیفیت هسـتند. مثلا پارسـال فراخوانی 

به منظور ارسـال اثر برای پخش از شـبکه های سـیما 

منتشر شـد و تعـداد درخـور توجهـی فیلم مسـتند به 

صداوسـیما ارسـال شـد امـا آثـار باکیفیـت و متفاوت 

پخش شـدند.

البته صداوسـیما نـه تنهـا در بودجه محدودیـت دارد 

کـه در اختصـاص دادن زمـان پخـش بـه مسـتند هم 

محدودیـت دارد. ایـن محدودیت هـا همـه باعـث 

می شـود تـا آثـاری را خریـداری و پخـش کنـد کـه 

کیفیـت بهـتری داشـته باشـند.

امیرمنصوررحیمیان

   سید ابراهیم همسایه ما بود. یک مغازه باتری سازی کوچک 
داشت و آدم با عشقی بود.یک تابلو نقاشی بزرگ با موضوع 
اربعین  هم داشت که قاب گرفته بود و روی دیوار مغازه اش 
نصب کرده بود. محرم ها سیاهی می زد به در و دیوار مغازه اش 
و اربعین هر سال راه می افتاد و پیاده می رفت زیارت آقا. یادم 
می آید که هروقت با او صحبت می کردم، کلماتش ناخودآگاه 
سمت امام حسین(ع) سُر می خوردند. بعد در چشم هایش 
انگار چشمه باز می شد و ازش شرشر اشک می ریخت و 
می گفت: «هر کاری بکنیم برای آقام حسین (ع) کم کردیم. 
قربون جدم بشم. این کارا به درد روز اول قبر می خوره. نه اینکه 
به طمع کاری کرده باشم ها. نه. ولی فکر کن در حال مردن 
باشی و آقا با اون هیبتش بیاد بالا سرت و دستت رو بگیره.» 
سید عادت نداشت نصفه نیمه باشد. در همه چیز تمام بود. همه 
وجودش حسینی بود. اگر باتری ساز بود بهترین باتری ساز 
منطقه بود و اگر طرف دار تیمی بود هواخواه دوآتشه و تمام  
عیار تیمش بود. نه از این طرف دارهای آب دوغ خیاری، نه. از 
این هایی که حاضر بودند کار و بار و زندگی شان را ول کنند و 
همه فصل دنبال تیمشان هرجایی می رفت بروند. هفته ای 
دو روز در مغازه اش بسته بود. یک روز قبل بازی و روز بازی. تا 
اینکه سرطان افتاد به جانش و همه وجودش را ذره ذره گرفت. 
آن اوائل  مریضی اش، با حال نزار می رفت تهران و اصفهان و 
جاهای دیگر دنبال تیمش، بعد که قضیه بیخ پیدا کرد هروقت 
تیمش در مشهد بازی داشت می توانست برود. تا این اواخر که 
دیگر نمی توانست قدم از قدم بردارد و با تلویزیون و این جور 
وسایل بازی ها را دنبال می کرد. دیگر نمی توانست به ورزشگاه 
برود و محروم شد. خدا بیامرز سال آخر از همه چیز افتاد. از 
پیاده روی اربعین تا تیم مورد علاقه اش و آب و غذا. اهمیت 
چیزها برایش به همین ترتیبی بود که عرض کردم. از همه 
آن ها کم کم واماند. چند باری رفتم عیادتش. بنده خدا مثل یک 
تکه چوب شده بود. لاغر و شکننده و موی سرش هم ریخته 
بود. با اینکه چندان پیر هم نبود ولی سایه مرگ را می دیدم 
که روی سر و صورتش افتاده و خانه اش بوی پیرمردهای در 
حال احتضار را می داد. دیگر نمی توانست درست و درمان 
غذا بخورد. آب هم زورکی می داد پایین. من اهل فوتبال 
و این طور ورزش ها نیستم ولی برای دل سید هم که شده 
بود با بچه محل ها و برادرش می رفتیم خانه اش و بازی های 
فوتبال را تماشا می کردیم. مسخره بازی در می آوردیم و 
سعی می کردیم بخندانیمش. خودمان را هواخواه دوآتشه 
نشان می دادیم و سر بازیکن ها داد می کشیدیم. ولی سید 
دیگر دل و دماغ فوتبال را هم نداشت. اواخر دیگر برایش مهم 
نبود که تیمش جلوی تیم رقیب می برد یا می بازد. سرانجام 
بازی اش با فلان تیم چه می شود و این فصل چندم جدول 

است. به ظاهر همه چیزهای مهم زندگی اش را یکی یکی 
رها کرده بود. به همان ترتیبی که قبلا عرض کردم. ولی از 
یک چیز دست برنمی داشت. می دیدم که غصه ای دارد او را 
از درون خرد می کند. او یک درد دیگر غیر از سرطان داشت 
که روحش را می جوید. چشمانش غمگین و گود رفته بود و 
با هرنفسش آتش از سینه اش بیرون می زد. داغش مثل داغ 
هجران بود. انگار از اینکه نمی توانست محرم را ببیند، از اینکه 
دیگر مهلتش داشت تمام می شد و نمی توانست مثل اربعین 
هر سال، پیاده برود حرم آقا، می سوخت. وقتی برای بار آخر به 
عیادتش رفتم، غروب یک چهارشنبه بود. سید دراز کشیده 
بود و چشمانش را بسته بود. کنارش که نشستم بی مقدمه با 
چشم بسته صدای ضعیفی گفت: «چند روز دیگه تا محرم 
مونده؟»  داشتم حساب و کتاب می کردم و می خواستم بگویم 
هنوز خیلی مانده تا محرم و ان شاءا... حالت خوب می شود و 
به زیارت می روی و از این طور حرف ها. که گفت: «می دونی 
دور و برم پر از آدمه. هر کدوم هم پیاله ای تو دستشون دارند. 
آدم هایی که منتظرن، تا جدم پرشون کنه. عجب بوی خوبی 
هم داره. همه جا صدای سنج و دمام میاد. جدم رو هم می بینم 
که نشسته بالا و یکی یکی پیاله ها رو پر از نور می کنه. گفتم 
که میاد. گفتم که سرباز پیاده  اش رو هم فراموش نمی کنه. 
محرم تو دل منه.» بعد از گوشه چشم بسته اش اشک غلت 
خورد روی گونه های استخوانی اش. بی سروصدا بلند شدم 
و آمدم بیرون. آسمان سرخ شده بود و چند خط پررنگ نور، 
ابرهای قرمزش را پاره کرده بود. انگار کسی داشت نور نذری 

می داد.
مرور این داستان بهانه ای شد تا یاد  آن تابلو نصب شده در مغازه 
سیدابراهیم   در ذهنم تداعی شود. نامش «پر کن پیاله را» بود. 
اثر  عبدالحمید قدیریان که سال ۱۳۳۹ در تهران متولد شد 
او بنا به علاقه خود به نقاشی در سال ۱۳۵۷ وارد دانشکده 
هنرهای زیبا (دانشگاه تهران) شد. او سال ۱۳۸۰ مدرک 
فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) خود را در رشته نقاشی از 
دانشکده هنر دریافت کرد و در سال ۱۳۸۹ موفق به کسب 
گواهی درجه یک هنری در رشته طراحی صحنه و لباس 
از وزارت ارشاد اسلامی شد. او از سال ۱۳۶۰ به عنوان 
نقاش فعالیت حرفه ای خویش را آغاز و بعد از آن در سال 
۱۳۶۵ فعالیت سینمایی را با فیلم سینمایی «گذرگاه» به 
عنوان گریمور شروع کرد. قدیریان در سال ۱۳۶۶ با فیلم 
سینمایی «هراس» در عرصه طراحی صحنه و لباس مشغول 
به کارشد که آثار متعددی را نیز تا به امروز طراحی کرده 
است. قدیریان در طول فعالیت های خود موفق به اخذ جوایز 
متعددی از جشنواره های مختلف شده است. او تا کنون در 
بیش از ۴۰ نمایشگاه گروهی نقاشی شرکت داشته است 
و برگزاری دو نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه را هم در 

کارنامه پربار خویش دارد.

نذری نور... 
درباره نقاشی «عبدالحمید قدیریان»  و  بازخوانی یک خاطره

سال ۹۰ منتشر شد. ترجمه این کتاب هم گره می خورد به 
اولین گفت وگوی من که در روزنامه چاپ شد. من به کتابی 
شامل مجموعه ای از سرگذشت تازه مسلمانان-انتشارات 
انصاریان- رسیدم، اما خبر نداشتم گردآورنده این کتاب، 
زینب ترِمِر است. به دلیل آشنایی که پیش تر با او داشتم، 
تماس و اجازه گرفتم که کتابش را از انگلیسی به فارسی 
ترجمه کنم. این کتاب، مجموعه ای شامل چهل، پنجاه 
سرگذشت از تازه مسلمانان است که بعد از اینکه زینب ترِمِر، 
مسلمان می شود آن ها را گردآوری می کند. او در کتابش بیان 
کرده مستندات مربوط به سرگذشت این افراد موجود است.

  چه بازخوردهایی از نخستین ترجمه تان گرفتید؟  
با اینکه کتاب توزیع منسجمی نداشت و آن زمان هنوز من 
بی تجربه بودم و رسانه های امروزی در دسترس نبود، بازهم 
بازخورد خوبی داشت. یک نمونه از بازخوردها در ذهنم مانده 
که اگر ترجمه ام همین تأثیر را داشته باشد برای من کافی 
است؛ نشانی ایمیل خانم ترِمِر را در کتاب قید کرده بودم. 
بعد از مدتی از خانم زینب ترمر، گردآورنده کتاب، ایمیلی 
به دستم رسید که شرح داده بود خانمی ایرانی از اصفهان 
برای او ایمیل فرستاده و گفته این کتاب را از مشهد خریدم و 
زمان برگشت به اصفهان، در فرودگاه خواندم و بر اثر خواندن 

کتاب، باحجاب شدم.
  بعد از ترجمه «حجره ای برای گانگستر» آیا کتاب دیگری 

هم در دست انتشار دارید؟
یک کتاب دیگر دارم که در مرحله نهایی است. این کتاب را 
پروفسور توماس مک الِوِین، کشیش شیعه شده آمریکایی 
نوشته است. او فقط با همان تورات و انجیلی که خوانده 
تصمیم گرفته مسلمان شود و کتاب های زیادی نوشته است؛ 
از جمله کتابی به نام «اسلام در کتاب مقدس». این کشیش 
آمریکایی با اتکا به کتاب مقدس-مجموعه تورات و انجیل-، 
اسلام را اثبات کرده است؛ موضوعات اعتقادی مثل توحید 
و معاد و ... عبادات ما مثل نماز و روزه و ... و مسائل احکام و 

عقاید اسلامی را با استناد به کتاب مقدس اثبات کرده است. 
این کتاب را نیز ترجمه کردم و اکنون در مرحله انتشار است. 
همچنین این روزها مجموعه گفت وگوهای منتشر شده در 
روزنامه ها را جمع وجور کردم که قرار است منتشر کنم. به 
علاوه مجموعه ای درباره حجاب از زبان تازه مسلمانان و غیر 
مسلمانان و مجموعه ای درباره امام حسین (ع) و عاشورا از 
زبان تازه مسلمانان و غیر مسلمانان گردآوری کرده ام که در 

مرحله نهایی است و جداگانه منتشر می شود.
  یکی دیگر از فعالیت های شما که درباره آن شنیده ایم 
روضه خوانی به زبان انگلیسی است. پیش از آن، سابقه مداحی 

هم داشته اید؟
من از دوره دانشگاه به زبان فارسی مداحی می کردم، اما 
مداحی به انگلیسی فرق می کند. در زبان فارسی اگر بگویی 
مَشک آب، مخاطب شما چون سال ها روضه شنیده و تاریخ 
کربلا را کم وبیش می داند بعد از شنیدن این کلمه، کلی روضه 
در ذهنش مجسم می شود و مداح کار سختی پیش رو ندارد 
چون مفاهیم برای مخاطبش آشناست ولی در زبان انگلیسی 
این طور نیست. کسی که تازه مسلمان شده ممکن است از 
تاریخ اسلام و موضوعات عاشورا خبر نداشته باشد. به غیر از 
این، یکی از موانعم انتخاب نوای مناسب برای مداحی هایم 
بود تا مخاطب بتوانند با آن ارتباط برقرار کند. چند سال 
بعد از ارتباط با تازه مسلمانان، به این فکر می کردم که نبود 
روضه و مداحی به زبان انگلیسی، کمبود جدی آن هاست. 
این ها انگلیسی زبان و غرب نشین بوده اند و در آمریکا و 
کانادا و استرالیا زندگی می کرده اند. در ذهنم سبک سنگین 
می کردم. تا اینکه به جلسه دینی ای که جمع دوستانه ای از 
تازه مسلمانان است و خانم زهرا گنزالس، گرداننده آن جلسه 
است، رفتم. در اولین جلسه که ماه صفرِ چهار، پنج سال پیش 
برگزار شد، من به انگلیسی سخنرانی کردم. در پایان جلسه 
قرار بود به زبان فارسی مداحی کنم. بازخورد خوبی گرفتم 
و این کار در همان جلسات تکرار شد. ولی من سخت گیر 

بودم، می گفتم کسانی که زبان مادری شان انگلیسی است 
باید ببینم چه واکنشی نشان می دهند. تا اینکه گروهی از 
مسلمانان و تازه مسلمانان غرب (امریکا و استرالیا و کانادا) 
سه، چهار سال پیش در ماه رمضان به مشهد آمدند. در شب 
بیست سوم ماه رمضان در حرم برنامه ای داشتند. بعد از 
مراسم دعا، چند لحظه ای میکروفون را به من دادند. منم 
دیدم برنامه این ها کامل اجرا شده فقط روضه ندارد؛ آنجا تنها 
یک مصرع فارسی درباره حضرت علی اصغر (ع) خواندم و به 
زبان انگلیسی ترجمه کردم. قبلش هم مقدمه ای کوتاه درباره 
شب قدر گفتم. صحبت های من حال معنوی جمع را تغییر 

داد و بازخورد مثبتی دریافت کردم.
  پس شروع روضه خوانی شما به زبان انگلیسی از آن 

جلسه آغاز شد؟
بله. بعد از آن سال ۹۶ هیئتی در تهران راه اندازی کردند 
به نام هیئتِ انگلیسی زبانان مقیم تهران (امت). در آنجا 
اولین بار روضه ای کامل به زبان انگلیسی خواندم و خداراشکر 
بازخوردهای خوبی داشت. دو سال بعد نیز همان هیئت 
در محرم جلسه داشت که نوحه و سینه زنی و روضه به 
زبان انگلیسی را اجرا کردم. امسال به دلیل کرونا اجرا نشد. 
اما امسال اتفاق جدیدی رقم خورد و برای اولین بار برای 
تازه مسلمانان، روضه و نوحه آنلاین در دهه اول محرم اجرا 
کردم. شب ها ساعت ۲۳ برای اروپا در اینستاگرام، ۴ بامداد 
برای بوستون- مرکز ایالت ماساچوست آمریکا- (شرق 
آمریکا) در نرم افزار زوم و ۸ صبح برای غرب آمریکا در 

یوتیوب.
  استقبال از این برنامه ها خوب بود؟

راضی  ام. من ویدئوهای مربوط به مداحی های خودم را 
در کانالم نیز منتشر می کردم. یک شب، خانمی ایرانی که 
همسرش تازه مسلمان شده است به من پیام داد و گفت 
همسرش اهل آفریقای جنوبی است و هر شب مداحی ها 
را گوش می کند. همسرش «سلمان حسن حسین» هم 

جداگانه پیام داد و از کارم تشکر کرد و درخواستش این بود 
که بازهم از این مداحی ها تهیه کنم.

  از معاشرت هایی که با تازه مسلمانان داشته اید، 
خاطره ای به یاد می آورید؟

 از اربعین یک خاطره دارم. پارسال به پیاده روی اربعین 
مشرف شدم. در مسیر نجف کربلا به یک موکب بین المللی 
رسیدیم که ایرانی ها گرداننده اش بودند. فکر می کنم ستون 
۱۲۰۰ یا ۱۱۰۰. زائران کشورهای مختلف به آن موکب 
می آمدند و در آنجا استراحت می کردند. من قبل از ظهر در 
موکب، به زبان انگلیسی مداحی کردم. ظهر همان روز، یک 
آقای تازه مسلمانِ کانادایی را آنجا دیدم، مشکلی برایش 
پیش آمده بود و چند ساعتی در آن موکب مانده بود. نماز 
خواندنش توجه من و دوستانم را به خود جلب کرده بود؛ برای 
سجده، مهر نگذاشته بود ولی با دستان باز نماز می خواند. 
نمازش که تمام شد، دوستان گفتند بهتر است توضیح لازم 
را به او بدهیم. وقتی از او علت را پرسیدم، گفت می دانم، اما 
هنوز در مرحله تحقیق هستم و صددرصد مطمئن نشده ام. 
شروع به صحبت کردیم. گفتم من مداحی می کنم و شعر 
می سرایم. او هم گفت شاعر است و چند نمونه از شعرهایش 
را نشانم داد. من خواستم شعرهایم را ویرایش کند. یکی از 
شعرهایی که نشان دادم؛ ترجمه شعر معروف است که در 

روز عاشورا می خوانیم:
گلی گم کرده ام می جویم اورا

به هر گل می رسم می بویم اورا
گل من یک نشانی در بدن داشت
یکی پیراهن کهنه به تن داشت

تا رسید به پیراهن کهنه، من توضیح دادم منظور شاعر، 
لحظه وداع امام حسین (ع) است و توضیحات لازم را دادم. 
در آن دقایق در واقع داشتم روضه را به زبان انگلیسی توضیح 
می دادم. اینکه توانستم توضیحات کاملی به او بدهم و از او 

کمک بگیرم خیلی برایم ارزشمند بود.

حالا که راه بسته شده می توان 
با نگاهی متفاوت به این جریان 
نگریست. قصه آدم هایی که 
نمی توانند به سفر اربعین بروند 
سوژه جذاب و دراماتیکی برای 
مستندسازهاست


